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  چكيده  
مثابه امري اصيل و مفهوم طبيعي در تفكر يونان باستان بـا تلقـي از                  مكان به  توجه به 
گيـري در انديـشة مـدرنْ         انـدازه   مثابه امـري انتزاعـي، ممتـد، كمـي و قابـل             مكان به 

بـا كمرنـگ شـدن      . اسـت  هـاي متفـاوتي را رقـم زده           بندي  مفاهيم، نتايج و صورت   
مـدرن، مـارتين هيـدگر بـا     گزيدن در ساحت انديـشة   گوهر مكان و حقيقت سكني   

-جهـان -كردن مكان و توجه به حقيقت مكان، به مفاهيم و اصـطلاحات در             ديدني
تعبيـر   بـه . منـدي او پرداختـه اسـت       گزيني و مكان   بودگي دازاين، باشندگي، سكني   

جستار حاضر . مند مند، در جهاني مكان ؛ دازايني ماهيتاً مكان»باشندگانيم«هيدگر ما 
و حقيقت مكان در انديشة هيدگر بـه تحليـل و بـازخواني روايـت           با توجه به گوهر     

منـدي   پرداخته است و با تأكيد بر اين مهـم كـه هـست            الاولياء  ةتذكربِشر حافي در    
در «، »يـك روز «مندي اوست، بـه تحليـل مـوقعيتي كـه در           دازاين در گرو موقعيت   

كه چگونه انتخـاب  دهد  پردازد و نشان مي   افتد، مي   براي بشر حافي اتفاق مي    » راهي
گيري بشر حافي نسبت به يك اتفاق ساده و عادي، آن اتفاق را از آنِ بشر                  و موضع 

هـاي پـيش رويـش را گـسترش          و امكـان  ) رويداد از آنِ خودكننده   (كند    حافي مي 
شود و او     در پس اين رويداد، بشر حافي در يك پيام قدسي فراخوانده مي           . دهد  مي
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ذشـتن و عبـور كـردن اسـت، بـه امنيـت و آسـودگي                ظـاهر محـل گ      كه به » راه«در  
سـاز وحـدت    گزينـد و ايـن باشـيدن، زمينـه         باشـد و سـكني مـي        در آن مي  . رسد مي

زيستن و هـستن    . شود  حضرات اربعة آسمان، زمين، ميرايان و ايزدان مي       /  چهارگانه
شـود و او در راه بـه باشـندگي و          بشر حافي در راه، با شدن و صيرورت محقـق مـي           

  .رسد  ميآرامش
  .الاولياءةتذكرمكان، باشندگي، هيدگر، بشر حافي، : هاي كليدي واژه

  
   مقدمه-1

. تلقي از مكان يكي از وجوه متمـايز و معنـادار انديـشة مـدرن و تفكـر يونـان باسـتان اسـت                       
انـد، چـون هـر جـسمي         داند غير از اجسامي كه آن را اشغال كـرده           ارسطو مكان را امري مي    

. عبارتي هر شيئي واجد مكان طبيعي خـويش اسـت       به. ديگري را بگيرد  تواند جاي جسم      مي
الامري است؛ مراتبي كه در نـسبت بـا          مكان داراي مراتب بالا و پايين و واجد وجودي نفس         

مكـان بـر    ) 133-128: 1363(به روايت ارسـطو     . شود و كاملاً مستقل از ماست       ما تعيين نمي  
مثابه مفهومي طبيعي و امري اصـيل در     ه به مكان به   ساير چيزها تقدم دارد؛ اين نگرش و توج       

در تفكر مـدرن عمـدتاً حقيقـت مكـان          . مدرن و فناوري ماشيني دگرگون شده است        زيست
در . ناديده گرفته شده و كمتر بـه مكـان و نـسبت آن بـا هـستي و وجـود توجـه شـده اسـت                   

به شيء ممتد كه به افتـراق       مثا  مثابه شيء انديشنده و جهان به       گذاري دكارت از انسان به      بنيان
گيري تقليل    اندازه  جهان و انسان منجر شده است، مكان به امري انتزاعي، ممتد، كمي و قابل             

عنوان مـاده تـصرف آدمـي در نظـر گرفتـه       چيز به وار دكارتي همه در شناخت رياضي  . يافت
). 99: 1371دكـارت،   (گردد    ها در جوار ساحت قدس ناممكن مي        شود و سكونت انسان     مي

هـاي انـساني،      در ساحت مدرن و در تغيير شكل طبيعت به مادة صرف بـراي اسـتفادة فاعـل                
رنگ شـدن   در كم. معنا شد  دريافت حقيقت مكان، ناممكن و مكان مقدس و غير مقدس بي          

كـه  -وجوي معناي زنـدگي      مكاني زيست مدرن، مارتين هيدگر در جست        گوهر مكان و بي   
نوبودگي، فناوري، /  در نقدي كوبنده به تجدد-كري اوست هاي ف ترين دغدغه يكي از مهم

بـا آشـكار    ) 59: 1382 و سـوفر،     121-120: 1382پي يين،   (آفات تجدد و فقدان امر متعالي     
 بـا  3، بـه نـسبت دازايـن   2باشـيدن / 1گزيدن كردن گوهر مكان و ديدني كردن حقيقت سكني       
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هيدگر وجود آدمي را وجـودي  . دپرداز  او مي5مندي   دازاين و مكان   4بودگي  مكان، درجهان 
داند، در اين رويكرد اگر مكان را از آدمي بگيريم، چنان است كه وجودش را                 مند مي  مكان

مكـاني خـدايان يونـاني،     در تلقي كمـي از مكـان و بـه تعبيـر هيـدگر در بـي         . ايم  از او گرفته  
د و مكـان آن چيـزي       كن  اينجا بودن قداست مكان را آشكار مي      . اند  ريشه شده   ها نيز بي    انسان

 در نگــرش ). 76: 1367هيــدگر، (داردكــه انــسان باشــد    اســت كــه بــشر را مجــاز مــي    

انسان و مكان دو موجود مجزا و در دوسوي منفـك نيـستند             / شناختي، دازاين و جهان    هستي
كـه جهـان را بـر اسـاس           درصورتي«. كه مستقل از يكديگر بتوانند دگرگون و متحول شوند        

اي از اشياء ممتد ببينيم، طبيعي خواهد بود كه ما خـود را               عنوان مجموعه   نوع نگاه دكارت به   
عنوان شيء متفكر ملاحظه كنيم، طبيعي خواهد    عكس اگر خود را به      شيء متفكر بدانيم و به    

كند، جهاني بدانيم كه از اشـياء         بود كه جهاني را كه چنين شيء متفكري در آن زندگي مي           
هـا ببينـيم بايـد        اي از دلالـت     در مقابل اگر جهان را شبكه     . ممتد  فرادستي تشكيل شده است     

دازاين با اشيائي كه او را دربرگرفتـه، يـك نـسبت            . اي ديگر ملاحظه كنيم     گونه  دازاين را به  
  ).125: 1395اينوود، ( است 7نگرانه  دارد كه برآمده از اهتمامي پيرامون6عملي

گزيـدن و    ، حقيقت مكـان، سـكني     بودگيِ دازاين -جهان-در نسبت آدمي با وجود و در      
مكان چيزي در مقابل انسان نيست، نه امري بيروني است و  . شود  باشيدن آشكار و حاضر مي    
كنـيم، بـه موجـودي        تعبير هيدگر وقتي واژة انسان را بيان مـي         به. نه تجربه يا مفهومي دروني    

). 19: 1381 هيـدگر، (گزيـدن قـرار دارد       انديشيم كه در يك حالت انساني يعني سـكني          مي
اي بنيـادي از هـستي مـا در عـالم             حيث مكـاني، نحـوه    «عبارتي   جهان دازاين مكاني است؛ به    

سـوي ديگـران بـودن،     سوي خود بودن، به ؛ به8دازاين در بودن  ). 49: 1397جانسون،  (» است
گيـرد و در عمـل فهميـدن،          سوي جهان بودن، همواره در موقعيتي از فهـم عـالم قـرار مـي                به

درجهـان بـودگي دازايـن بـا     ). 54: همـان (افكنـد   حوة هـستي خـودش را طـرح مـي    دازاين ن 
هاي پيشروي    هايي كه امكان    انتخاب. يابد  هايش معنا مي    گيري  ها و موضع    ها، انتخاب   موقعيت

دازايـن همـواره نـسبت بـه مـسائل          «. كنـد   گستراند و يا محـدود و  حـذف مـي            دازاين را مي  
. دهـد  اش محتـوا مـي   مواره بـراين اسـاس بـه زنـدگي    اش موضع خاصي دارد و لذا ه     زندگي

مـان    هـاي عملـي     ازآنجاكه ما همواره دركي از اشياء پيرامون خودمـان، بـا توجـه بـه اهتمـام                
هـاي معنـادار بـراي اشـياء و بـراي             تـوانيم فرافكنـي امكـان       داريم، اين موضع گـرفتن را مـي       
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  ).195: 1390حنايي كاشاني، (» خودمان بگوييم
گزيــدن،  ســكني/ گيــري هيــدگر از مفــاهيم باشــيدن اتوجــه بــه جهــتجــستار حاضــر ب

زيستن به تحليل و واكاوي روايـت زنـدگي بـشر           / مندي دازاين و چگونگي اين بودن      مكان
/ دهـد كـه چگونـه بـشر بـا يـك انتخـاب              پردازد و نشان مي      عطار مي  الاولياءةتذكرحافي در   

مثابـه    پـس آن در گـسترة زمـين بـه         زند كه در      گيري، امكاني را براي خويش رقم مي        موضع
واقعـه زنـدگي در     /  پـس از رخـداد     -گزيند؛ اين باشـندگي     خانه، مأمن و قرارگاه سكني مي     

كـه    رود، چنـان    پوش راه مـي     زمين بدون پاي  / او برخاك . شود  پابرهنگي بشر حافي تأييد مي    
ايـن تبيـين   آن امنيت، مؤانست و قراري كـه هيـدگر در باشـيدن داز    . هايشان  ديگران در خانه  

اش را به  فهم بِشر، شيوة زيست او و گشودگي      . شود  كند، در روايت بشر حافي محقق مي        مي
پيوسـتگي   هـم  به/ شود و با انتخابش در تلاقي   او به تعبيري فراخوانده مي    . دهد  جهان تغيير مي  

 جستار حاضر بـراي تبيـين مفهـوم       . گيرد  چهارگانة زمين، آسمان، ميرايان و خدايان قرار مي       
مندي بشر حافي مستلزم آن است كه ارتباط اين مفهـوم را بـا دازايـن، نحـوة            باشيدن و مكان  

را تبيـين نمايـد تـا       ... وبودگي     درجهان هايش، رويداد از آنِ خود كننده،       مواجهة او، انتخاب  
  . تر شود تر و محكم ها شفاف امكان تحليل داستان بشر حافي در اين ارتباط

  
   پيشينة پژوهش-2

هايي كه به اين مفهوم       توان اشاره كرد؛ پژوهش     ارة پيشينة پژوهش به دو نوع پژوهش مي       درب
از صافيان » گزيدن بررسي شرايط امكان تحقق مكان و سكني«: اند در انديشة هيدگر پرداخته

بررسي جايگاه مفهوم حضرات اربعه در فلسفة هيدگر متـأخر و نـسبت             «،  )1393(و انصاري   
ــا حقيقــت چيــز و  بررســي رابطــة «، و )1399(از بيدهنــدي و ديگــران » ســكنا گزيــدنآن ب

در ارتباط با زندگي    ). 1389(از صافيان و مؤمني     » گزيدن و فراخواندن از نظر هيدگر       سكني
اشاره كـرد  ) 1372(از ماهيار »  بشر حافيالاولياءةتذكرمشايخ «توان به مقالة   بشر حافي نيز مي   

 توجـه در پيـشينة    نكتـة قابـل  . پـردازد  ا و مـراوداتش مـي   ه ـ  كه به روايت زندگي بشر، ارتباط     
پژوهش اين است كه هيچ متن، روايت و داسـتاني در بدنـة ادبيـات از منظـر جـستار حاضـر                

  .تحليل و بازخواني نشده است
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   مباني نظري-3
هـم بـر هـستن دازايـن تكيـه          ...)  مكان، زمـان، تـاريخ و      - در -بودن(دازاين  بودگي   درجهان

قرار / هستن دازاين مانند بودن   / وجه حضور . مشغولي او با جهان پيرامون      م بر دل  كند و ه    مي
تنيدگي و درگيري دازاين است با اشياء پيرامـوني و   گرفتن درجايي نيست بلكه بيانگر درهم   

: 1381هيـدگر،   (اي از روابـط درونـي اسـت           مثابه شبكه   هستومندهاي ديگر؛ جهان دازاين به    
 دازاين است كه او را بـه دازايـن اصـيل و             9گي بودن و شيوة زيست    چگون.... ).  و 140-143

ــي   ــديل م ــد تب ــمني   فري ــت  داس ــد و از جماع ــر10كن ــي  و روزم ــا، روي گ ــي ه ــا و  دادگ ه
گيـري    انسان قدرتي نامحـدود بـراي تـصميم       «در نگاه هيدگر    . سازد  ها جدا مي   وارگي عادت
م تصميم بگيـرد، دربـارة چگونـه        اين دازاين بيشتر از آنكه در خصوص وجود و عد         .... دارد

آفرينـد و قـدرت انتخـاب و اختيـار            او نحوة بـودن خـويش را مـي        . گيرد  بودنش تصميم مي  
هيدگر در بيان نسبت مكان بـا       ). 105: 1395اينوود،  (برگزيدن انحاي مختلف بودن را دارد       

» ينبـه معنـاي نحـوة بـودن مـا آدميـان روي زم ـ             «كنـد،     تكيه مـي  » باشيدن«حقيقت وجود بر    
ترين شـيوة بـودن و درك جهـان و فهـم هـستومندهاي ديگـر،                  بنيادي). 59: 1379هيدگر،  (

. منـد  منـد در جهـان مكـان    عبارتي دازاين ماهيتـاً مكـان      مندي دازاين است، به    باشيدن و مكان  
دانـد، سـكونت       يـا باشـيدن مـي      bauenهيدگر نحوه و شيوة بودن ما آدميـان را روي زمـين             

ناي باشيدن در آرامـش و راضـي بـودن و در امـان مانـدن و محفـوظ                    به مع  wohnenداشتن  
اين واژه با كلماتي از قبيل خوگرفتن، احساس راحتي كردن، و در صلح و آزاد               . بودن است 

ايـن  ). 128: 1395 و اينـوود،     66: 1379؛ هيـدگر،    64،  1379فارل كرل،   (بودن ارتباط دارد    
درواقـع  . عيني و مادي بسيار متفاوت استمفهوم با زندگي كردن و صرف زيستن در جهان      

كنـد در زمينـي كـه ذاتـاً           از آنِ خود كردن مكان و قراريافتن، امـر باشـندگي را محقـق مـي               
هـم پنهـان   «شناسـي هيـدگري    قرارگاه و قراربخش هستي است، زمينـي كـه بـه شـيوة ريـشه         

صادرشـونده،  شـونده،    و هـم بـرون    ... كنـد   رهانـد و حفـظ مـي        دارد، مي   كند، در امان مي     مي
  ).635: 1385جمادي، (» آينده، جهنده و ناخويشتندار است پيش

و بـا   » باشـيدن «بـا نقطـة كـانوني قـرار دادن          » ساختن باشيدن انديـشيدن   «هيدگر در مقالة    
اش بـا دو واژة پيرامـونش    به تحليل اين مفهوم و جنس رابطـه  » باشندگانيم«تأكيد بر اينكه ما     

 -اي بـاش    با وجود اين، هر ساختني در حكم گونه       . يدن است هدف ساختن، باش  «. پردازد  مي
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هـاي    هـا، پاسـاژها، ايـستگاه       ها، ورزشـگاه    هواپيماها، پل ). 61: 1379هيدگر،  (» داشتن نيست 
هـا سـكونت      گاه و قرارگاه نيـستند و كـسي در آن          اند اما باش    ها ساخته شده    قطار، و بزرگراه  

گيـرد، امـا      هـا جـاي مـي       دهنـد و آدمـي در آن        ياين بناها آدمي را در خود جاي م       . كند  نمي
هـا    تعبيـر هيـدگر در آن      آورد؛ بـه    احساس امنيت و راحتي در خانـه بـودن را بـه دسـت نمـي               

باشيدن مجـال بـروز وحـدت ازلـي         ). 63 -62: 1379 و هيدگر،    79: 1397شار،  (» باشد  نمي«
»  زيـر آسـمان بـودن      در«سازد؛ بر زمـين بـودن قطعـاً           اربعات هيدگر را ممكن مي    / چهارگانه

تعلـق هـستي    «اي    و نيز دربردارندة گونـه    » ماندن در پناه خدايان   «است و اين هر دو به معناي        
: 1385كـالينز و سـلينا،   (است؛ وحدت فانيـان، خـدايان، زمـين و آسـمان            » انسان به يكديگر  

مـين  البته براي باشـيدن ميـان آسـمان و ز   ). 67: 1379 و هيدگر، 60: 1379؛ فارل كرل،   149
لفظ فهميدن در اينجا به معنـاي دانـش         . ها را بفهمد    بايد دو عامل و نيز تعادل ميان آن         انسان  «

زمـاني كـه محـيط    . علمي نيست بلكه مفهوم وجودي است كه بر تجربـه معناهـا اشـاره دارد              
  ).43: 1391شولتز، (» كند معنادار است، انسان احساس در خانه بودن مي

ــي دازايـــن در موقعيـــت ــا انتخـــاب رو و در فراخوانـــده شـــدن شهـــاي پـ ــا و  هـــا، بـ هـ
او درون موقعيـت هـستي      . كند  گستراند يا محدود مي     هايش را مي    هايش، امكان   گيري  موضع

.  اوسـت  12منـدي   دازايـن منـوط بـه موقعيـت        11منـدي  عبـارتي هـست    به. است و درگير با آن    
هـا،    ن پيرامـوني، مواجهـه    اش بـا جهـا      تنيـدگي   هاي دازاين با اشياء و امور و درهم         مشغولي  دل

از منظـر هيـدگر، يونانيـان بـراي اشـياء           . دهـد   ها هستي او را شكل مـي        انكشاف و گشودگي  
كردند به معنـاي چيـزي كـه انـسان در سـروكار               اصطلاح بسيار دقيق پراگماتا را استفاده مي      

 منــد بــا نــسبت دازايــن مكــان). 143: 1381هيــدگر، (مــشغولانه بــا آن كــار دارد  داشــتن دل
مـا صـرفاً    « دازاين است    13اش به اين نوع بودن همان گشودگي        هستومندها و اشياء و آگاهي    

در آنجا قرار نداريم بلكه بـا تمـامي پيونـدهاي كـاري، علاقـه، محبـت و غيـره بـا آن گـره                         
/ آگاهي هـم مكـان عمـومي      / بودن/ چنين زيستن   اين). 40: 1393كواري،   مك(» خوريم  مي

گزيدن را   كند، هم وقايع را شخصي و از آن خود و هم سكني             عام را محلي و خصوصي مي     
 را بـه چنـگ آوريـم، يعنـي روح مكـان را كـه                geniuslociشـايد بتـوانيم     «. سازد  محقق مي 

نـوا گـردد تـا قـادر بـه            بايـد بـا آن هـم        دانستند كه انسان مي     پيشينيان هم چون برابرنهادي مي    
امـر مهـم    ). 23: 1391شـولتز،   (» اره دارد باشيدن شود، مفهوم روح مكان به گوهر مكان اش ـ        
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 اسـت كـه رابطـه       14»رويـداد از آنِ خـود كننـده       «ديگر در نـسبت دازايـن و جهـان، مفهـوم            
تـوان سـه      با توجه به ادوار مختلـف فكـري هيـدگر مـي           . افكند  جديدي را با هستي طرح مي     

بـة زيـستي و آنچـه بـه         مثابه تجر   رويكرد از اين تعبير ارائه نمود، در ابتدا هيدگر رخداد را به           
شود و رخـداد      سپس اين رويكرد متوازن مي    . شناسد  نحو انضمامي متعلق به من است، بازمي      

منزلـة عرصـة      گـردد و درنهايـت، رخـداد بـه          عنوان نتيجة مبادلة انسان و هستي قلمداد مـي          به
). 2-1: 1396قـسامي و اصـغري،       (شـود  شـناخته مـي   حضور متعين زمان و هستي به رسميت        

ته اين جهش فكري به معناي انفصال رويكردها و مفاهيم نيست بلكـه خـط سـير تكـاملي                   الب
شود،   رويداد از آنِ خود كننده، صرفاً به معناي خريد كالايي كه از آن ما مي              . انديشة اوست 

. ها  گي ها و روزمر    نيست بلكه مواجهه و انكشافي است در بطن همة امور عام، در رويدادگي            
رويـداد از آنِ خـود كننـده آن         . كـشد   ن را همچون آشكارگي پيش مـي      رويدادي كه هست  «

مكاشفة معنايي يا حقيقتي از هستي است كه از رخـدادي همگـاني يـا شخـصي بـراي يـك                     
) كه در آن با ديگراني شريك هـستم       (توانم از اتفاقي اجتماعي       من مي . آيد  شخص پيش مي  

، بـه    آن شـريك نبـوده اسـت       يا از رخدادي يكسر شخصي و محرمانه كـه كـسي بـا مـن در               
تـوان گفـت كـه ايـن      اگـر چنـين شـود مـي    . از معنايي يا حقيقتي از هستي برسـم      اي    مكاشفه

  ).167-166: 1381احمدي، (» رويداد براي خود من يك رويداد از آنِ خودكننده است
  
   بررسي و بحث-4
   انتخاب بشر حافي و رويداد از آنِ خودكننده4-1

هـا و     هاي زنـدگي، بـا انتخـاب        انِ تنها و فريدي است كه در موقعيت       دازاينْ انس /وجود اصيل 
هايش از    گيري  او با موضع  . زند  هايش، امكان زيست متفاوت را براي خويش رقم مي          تصميم
تأمـل   /درنـگ . گيرد شود و فاصله مي هاي دنياي عوام كنده مي مايگي ها و ميان دادگي روي

 و بازار، يك امـر عـام و عمـومي را انفـسي و               هاي كوچه   بشر حافي در شلوغي و روزمرگي     
هـستي و چگـونگي بـودنش را    / دهد كه زيست   كند و او را در موقعيتي قرار مي         شخصي مي 

 ديـد   كاغذي در راه رفت،     مست مي  يك روز ابتداي توبه او آن بود كه       «. سازد  دگرگون مي 
ريـد و آن كاغـذ را     االله الرحمن الرحيم نوشـته، در حـال بـوي خـوش خ              افتاده و بر آنجا بسم    

). 128: 1365عطـار،   (» ها ماليد و به تعظيم تمام جايي نهـاد          معطر گردانيد و بوسيد و بر ديده      
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راه و معبر   . گذر عام / ؛ محل عمومي  »راه«اتفاق نخستين در كوي و برزن رخ داده است، در           
رنـگ  كنند اما بِـشر در ايـن گـذرگاه د           گذشتن و عبور كردن دعوت مي     / رد شدن / به رفتن 

 كـه قطعـاً از ديـد ديگـر رهگـذران            يـك كاغـذ   اين توجه بشر حافي به      . ايستد  كند و مي    مي
مشغولي اوست كه زمينة تعامل او را با جهان پيرامون            گيري و دل    مغفول مانده، بيانگر موضع   

اش موضـع خاصـي دارد و لـذا همـواره      دازاين همواره نسبت به مسائل زندگي«. زند  رقم مي 
دهد و ازآنجاكـه مـا همـواره دركـي از اشـياء پيرامـون                 اش محتوا مي     زندگي براين اساس به  

تـوانيم فرافكنـي      مان داريم، ايـن موضـع گـرفتن را مـي            هاي عملي   خودمان با توجه به اهتمام    
  ).195: 1390حنايي كاشاني، (» هاي معنادار براي اشياء و براي خودمان بگوييم امكان

ي عينـي مثـل مـردم، درختـان، سـنگ، زمـين، شـهر،               جهان روزانة ما از پديدارها     زيست
هـايي بــا   ايـن پديـدارهاي عينـي در موقعيـت    .  اسـت  تـشكيل يافتـه  ... كوچـه، پنجـره، روز و  

يـك  «،  »يـك روز  «). 17: 1391شولتز،  (شوند    ها فردي و انفسي مي      گيري  ها و جهت   انتخاب
ه درزنــدگي هــر انــد كــ پديــدارهاي بــسيار ســاده، روزمــره و تكــراري» يــك كاغــذ«و » راه

معنـا و خروجـيِ فـصول، روزهـا،         . اي ممكن است بارها و بارها حضور داشته باشـند          هستنده
. شـود   افـراد متغيـر و متفـاوت مـي      با توجه به درك، دريافت و مواجهـة       ... ها و   ها، مكان   شب

يك عصر زمستاني چونان حـضوري      «گويد    مي» يك عصر زمستاني  «هيدگر در تحليل شعر     
هـاي خـاص، يـا در كـل           اي از كيفيـت     آيـد، يعنـي همچـون مجموعـه         به درمـي  عيني به تجر  

هـا و رخـدادها شـكل         اي بـراي كـنش      زمينه  همچون يك حال و هوا، جو يا خصلت كه پس         
نوع مواجهـة   . كوچه، مكان عمومي و گذرگاه همگاني است      ). 19: 1391شولتز،  (» دهند  مي

. كنـد   امر عمومي را انضمامي و فردي مـي     دازاين و اهتمام او به اشياي پيرامونش      / بشر حافي 
، آن  )كاغـذ / راه/ يـك روز  (در رابطة درون خصوصي بشر حـافي بـا يـك كليـت عمـومي                

نواخت نـاقوس عـصر،     «تعبير هيدگر چنان     يابد، به   مثابه امري حاضر بر بِشر ظهور مي        كاغذ به 
ن رويـداد درواقـع نـسبت       اي ـ). همان(» آورد  ها را چونان ميرايان به نزد خدا فرامي         انسان]  كه[

درنـگ، انتخـاب    . شود  اش محقق مي   هستن-جهان-واسطه در   بِشر حافي با هستي است كه به      
منش مركزي و اصلي تجربة    «. كند و حساسيت بشر حافي يك رويداد عام را از آن خود مي           

 اين جهش آغازين يا رويداد از آنِ خودكننده هم        ... زيسته ما رويداد از آنِ خودكننده است      
رويـداد از آنِ خودكننـده اتفـاق افتـادن مـن و جهـان            . شود و هم به جهـان       به من مربوط مي   
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: 1381احمدي، (» شود و هم به فراشد هستن و شدن     اتفاقي كه هم به لحظه مربوط مي      . است
بينـد كـه روي آن        بِشر حافي در راه كاغذي را مـي       ). 10-8: 1396 و قسامي و اصغري،      168

سـاز مـوقعيتي    شده، اين موقعيت با واكنش و رفتار بِشر موجـب و زمينـه    نام پروردگار نوشته    
مثابه گـشايندة هـستي       شود؛ موقعيتي كه موجب بينش اصيل و بصيرت او شده و به             اصيل مي 

ايـن رويـداد از آنِ خودكننـده        «دهـد     به روي بِشر است و او را در مسيري كه بايد قـرار مـي              
  ).173: همان(كند  سوي آنجا رهسپار مي بهسازد و او را  است كه دازاين را مي
بوسيدن آن كاغذ، برديده ماليدن، معطر گردانيدن و به تعظيم تمام بـر             «نتيجه و خروجي    

بيند، حامل گشودگي در اكنـونِ        در همان شب در قالب خوابي كه بزرگي مي        » جايي نهادن 
طيبت : را بگوي كه  برو و بشر    : آن شب بزرگي به خواب ديد كه گفتند       «شود    بشر حافي مي  

فبعزتّي لاطيبن اسمك   .  طهرت اسمنا فطهرناك   ]و[اسمنا فطيناك، و بجلت اسمنا فبجلناك       
طهـارت كـرد و   ! بينم من غلط مي. آن بزرگ گفت او مردي فاسق است » في الدنيا و الآخره   

 وي را طلب  . همين خطاب شنيد، تا بار سيوم با مداد برخواست        . نماز گزارد و در خواب شد     
 گفـت بـشر را   -به مجلس شراب است رفت بر در آن شرابخانه و او مست بـود        : گفتند. كرد

 موقعيـت  ـماحصل تأمل بر يـك كاغـذ    ). 129: 1365عطار، ( »بگوييد كه به تو پيغامي دارم
مـشغولي و توجـه وجـودي بـشر حـافي بـه اشـياء و جهـان          گـر دل   كـه بيـان    ـعام و همگاني

ني خاص، فراخوانده شدن و گـشودگي در زيـست روزمـره و             پيراموني است، بسترساز امكا   
  .  شود تكراري او مي

  
   زمين و باشندگي بشر حافي4-2

 ارتباط معناداري دارد با يك مكـان        - مواجهه با كاغذي در راه       -رويداد زندگي بشر حافي     
نـد  بي بشر حافي درحالت مستي و هنگام برگشت از ميخانه، آن كاغذ را مـي .   ـ ساخت  انسان
رساند و به او  يابد و همچنين هنگامي كه آن بزرگ پيغام پروردگار را به بشر حافي مي              و مي 

رويـداد اول كـه     . خواننـد  دهد، باز بِشر در ميخانه است كه او را به بيـرون فرامـي              بشارت مي 
شـود، بـه يـك مكـان خـصوصي و            رويداد دوم در زندگي بشر حافي مي      / ساز بشارت  زمينه

نقطة كانوني اين رويداد، دعوت بشر حافي است از يك مكان           . خورد ه مي ساختة بشري گر  
ظاهر مكانِ آرامش، رهايي و باشيدن بشر حـافي            محصور، از ميخانه؛ خانه و چارچوبي كه به       
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گـذرگاه و اينكـه آن رويـداد، مكـان عمـومي را بـه               / معبـر / كـوي / است به مكاني عمومي   
گيـرد؛    در راه مأمن و سكني مي     / او در گسترة زمين   . كند گاه بِشر تبديل مي     ـ  گاه و باش    قرارـ

و ديگـر هرگـز مـا را در ايـن           . رفتيم و شما را بدرود كرديم     . گفت اي ياران ما را خواندند     «
عطـار،  (» پس همچنان شوريده و سرو پابرهنه بيـرون آمـد و توبـه كـرد              . كار نخواهيد يافت  

در جـان و جهـان بـشر        » ذي در راه  كاغ ـ«واسـطة     اين انكشاف و گشودگي بـه     ). 129: 1365
در هـستي و    . هر انكشافي براي اينكه به وقوع بپيوندد، نيازمند نوعي مكان اسـت           «اتفاق افتاد   

دازاين آن هستي يا وجودي است كه خـود را در برابـر             . زمان، اين مكان، خود دازاين است     
شـود    يدازايـن خـود نـوعي گـشودگي تلقـي م ـ          . دانـست   ها يا موجودات گشوده مـي      هست
» توانند منكشف گردنـد     ها مي   جور فضاي باز يا بياض و عرصة گشوده كه در آن هست             يك

واقعه، فهـم بِـشر بـه خويـشتن، جهـان و            / واسطة اين رويداد    به). 119: 1385كالينز و سلينا،    (
شـود، آگـاهي در فهـم بِـشر كـه در سـاحت مـستي رخ داده         اشياي پيرامونش دگرگون مـي  

  .آورد به ارمغان مياست، گشودگي برايش 
دهنـدة    راه اتـصال  . هـا محـصور شـده اسـت         كوي، مكاني اسـت كـه توسـط كرانـه         /معبر

اينكـه  .... ها و مسيرهاست؛ شرابخانه، بازار، خانه، مسجد، حمام و          دوسويه يا چندسوية مكان   
شـود بـه دليـل تغييـر مـاهيتي            گزيدنِ بشر تبديل مي    خود راه به مكاني براي باشيدن و سكني       

اند كـه   هايي ها نيز مكان  يقين راه   به. كند   كه مكان در انكشاف و گشودگي بِشر پيدا مي         است
تعبيـر   شوند تـا معنـاي راه بـودن محقـق شـود امـا بـه                 ها محصور و محدود مي      واسطة كرانه   به

گونـه كـه يونانيـان        ايـستد بلكـه همـان       يك كرانه آن نيـست كـه در آن چيـزي مـي            «هيدگر  
شـولتز،  (» كنـد   ست كه از آن چيـزي حـضور يـافتن خـود را آغـاز مـي                دريافتند، كرانه آن ا   

مثابه مكـاني امـن، جنـسي از آزادي، رهـايي و      در زيست جديد بشرحافي راه به  ). 24: 1391
كند كه ديگر     گيرد و زيست مي     كشد كه بِشر چنان در آن قرار مي         گزيدن را پيش مي    سكني

. رود  في هميشه در گسترة زمين پابرهنه راه مـي        در اين باشيدن، بشر حا    . هايشان  مردم در خانه  
ديگر هرگـز كفـش در پـاي        و  ... همچنان شوريده و سرو پابرهنه بيرون آمد و توبه كرد         «

نحـوة زيـست و از آنِ       ). 129: 1365عطـار،   (» نكرد و ازاينجا وي را حافي خواندنـدي       
بخـش    يـق و آرامـش    مثابه تطب   كند و به    خود كردنِ مكان است كه امر باشندگي را محقق مي         

آن حـس امنيـت و رهـايي در خانـه بـودن كـه بـا                 ). 75: 1397شـار،   (انسان با جهـان اسـت       
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گزيـدن در    شـود، در زيـست بـشر حـافي در سـكني             پابرهنگي در چارديواري خانه ديده مي     
آن روز كـه  گفـت  . كنـي  او را گفتند چرا كفش در پاي نمي «. شود  گسترة زمين محقق مي   

). 129: 1365عطـار،   (» ه بودم اكنون شرم دارم كه كفش در پاي كنم         برهن   پاي آشتي كردم 
ها عبـور داد او در بازگـشت بـه طبيعـت بـشَري       آن گشودگي و فهم، بشر حافي را از واسطه        

واسطه بر زمين قرار گرفت و از آن بـه بعـد هـم بـر همـان منـوال زيـست و بـاور                           خويش بي 
بـر بـساط پادشـاهان ادب    . اط شـما گردانيـدم  فرمايد كه زمين را بس  تعالي مي   حق«داشت كه   

هـاي   اين جنس دريافت و مواجهه با زمين، دقيقاً همـان همبـسته  ). همان(» نبود با كفش رفتن 
عطار در تأييد نگاه بـشر حـافي و حرمـت           . كند  گزيدن را تداعي مي    معنايي هيدگر از سكني   

كـه بـه كلـوخ اسـتنجا        جمعي از اصحاب خلـوات چنـان بودنـد          «گويد    نهادن او به زمين مي    
گزيـدن دقيقـاً در آزار       امر باشيدن و سـكني    ). همان(» نكردند و آب دهن به زمين نينداختند      

هستي است، اينكه احساس امنيـت در همـة هـستي جريـان يابـد؛               / طبيعت/ نرساندن به زمين  
دهد كه ما چيزي را از پـيش بـه            آسيب نرساندن راستين امري است مثبت و زماني روي مي         «

گردانيم، زماني كـه آن را       ل خود رها كنيم، زماني كه آن را به هستي گوهري اش بازمي            حا
باشـيدن يـا در آرامـش بـودن بـه معنـاي آرامـش داشـتن در                  . كنيم  در آرامش مطلق رها مي    
كنـد،    چيـز را در گـوهرش حفـظ مـي          در فـضاي آزادي كـه هـر       . آزادي و مصونيت اسـت    

  )67-66: 1379هيدگر، (»  و حفاظت استويژگي اصلي باشيدن همين آسيب نرساندن
  
   باشيدن در راه و شدن4-2-1

كـه   شود، به عبـارتي آنگـاه     دروني كردن جهان براي بشر حافي در پس باشيدن او محقق مي           
تعبيـر هيـدگر     بـه . گـردد   شود، از تهـي بـودن دور مـي          درون او با يك امر مقدس معنادار مي       

وقتي انسان قادر بـه باشـيدن اسـت، جهـان     ... باشند اي است كه در آن ميرايان مي        جهان خانه 
اين دروني كردن و باشـندگي در راه، در      ). 23: 1391شولتز،  (» شود  تبديل به يك درون مي    

دهندة بازار،  راه، محل آمد و شد عابران و اتصال. گيرد و رفتن صورت مي   / صيرورت/ شدن
 رويداد زنـدگي بـشر حـافي راهـي     در. است... خانه، ميكده و  ها، حمام، مكتب    مساجد، خانه 

خوانـد و در   رساند، اينك او را از شرابخانه گرفته و بـه خـود فرامـي    كه او را به شرابخانه مي  
در تحليـل هيـدگر؛ مكـاني كـه برابـر           » پل« است چونان    يك امكان راه  . دهد  خود جاي مي  
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-94: 1397شـار،   (اينـد   شود تا بتوانند از اين كناره به آن كرانه بروند و بي             ميرايان گشاده مي  
واسـطة بـشر حـافي از راه و      تجربة بـي  ).33-30: 1391 و شولتز   45-74: 1379؛ هيدگر،   95

» حافي«با توجه به معناي واژة      . كند  بودن و زيستن در آن، چگونگي بودنش را دگرگون مي         
نمايـد كـه هـم در     كنـد، صـيرورت و شـدني را برجـسته مـي        كه بر پا و امر رفتن دلالت مـي        

شناختي دارد با دازايني كـه در        روايت عرفان بر آن تأكيد شده است و هم پيوند هستي            لانك
وارنـوك،  (شـود     دازاين آني نيست كه اكنون است، آني است كه مي         . شود  شدن محقق مي  

نقل است كه بشر شـبي بـه خانـه          «:  آمده است  الاولياءةتذكردر بخشي از روايت     ). 31: 1393
: 1365عطـار،   (» ستانه و يك پاي بيرون، متحيـر بمانـد تـا بامـداد            يك پاي درون آ   . رفت  مي

اين الگوي در آستانة زيستن همان دعوت و استمرار در راه بـودن بـشر حـافي اسـت،      ). 130
كـسي كـه در     «به تعبير شمس تبريـزي      . ها ها و مخاطره    ها، كشش  ها، چالش   مواجهه با امكان  

ماند مانند كسي است      و كسي كه در خانه مي     گيرد    راه است، كسي است كه لقمه از شاه مي        
و بـشر حـافي     ) 1/124: 1391شـمس تبريـزي،     (» چينـد  ريزه و استخوان از زمين برمي      كه نان 

امر متناهي مندي، امور مقيد و  هموراه در حركت، ميل به گشودگي و رهايي از حصار كران 
رو بـه آينـده دارد، از   دازايـن  . گيـرد  ها شـكل مـي   ها و شدن  و هستي او در همين رفتن   است

امكاني به امكاني ديگر، از موقعيتي به موقعيتي ديگر، از كينونت بـه صـيرورت، از الـزام بـه                    
گرايـي بـه شـناخت انفـسي، بـه تعبيـر كيركگـور               دادگي به تعالي، از عينيـت       امكان، از روي  

 و  125: 1395؛ فلين،   33: 1385كيركگور،  (مندي اوست    مندي انسان همان صيرورت    هستي
  ).118: 1388مارسل، 

 
  ها چهارگانهبودگي  هم  از آن4-2-2

اتفـاق  » چيـز «حضرات اربعه هيدگر است كه آن       / چهارگانه15بودگيهمدر وحدت و از آنِ    
 چهارگـانگي زمـين،     پيوستگيِ آنچـه    هم  بهعنوان    چيز را به  «هيدگر  . شود  افتد و محقق مي     مي

وقتي از زمـين  «درواقع ). 59: 1379كرل،  فارل (»بيند مينامد،  آسمان، ميرايان و خدايان مي
گوييم، پيشاپيش هر سه چيز ديگر را در ذهن داريم ولي به يگانگي ناب اين چهار     سخن مي 

 زمـين  رخداد زندگي بـشر حـافي بـا كاغـذي بـر روي            ). 81: 1381هيدگر،  (» انديشيم  نمي
گ كـردن و تأمـل بـشر    ترين مكـان ـ زمـين ـ در درن ـ     ترين و طبيعي شود، گسترده شروع مي
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شود؛ كاغذي كه بشر حافي را كه فاني است و ميـرا،            حافي به مكاني براي باشيدن تبديل مي      
كاغذ متبرك به نام پروردگار، دعـوتي اسـت از          . زند  پروردگار پيوند مي  / به ساحت معنوي  

ن آسمان و بسترساز و نويددهنده پيامي مينوي است كـه آن پيـام فـرداي روز واقعـه، از زبـا                    
بشر حافي و امر مقـدس، در قـرب         / پيوند زمين و آسمان   . شود  بزرگي به بشر حافي داده مي     

حقيقي او در زمين و يافتن خويش در جوار چيزها اتفاق افتاده اسـت؛ ايـن از آن هـم شـدن        
شود و اين قرب زمينة گشودگي        ها بسترساز باشيدن بشرحافي در ساحت زمين مي         چهارگانه

انسان، قرب خويش را به حقيقت وجود از دست داده است و            «بير هيدگر   تع به. و انكشاف او  
و ) 16: 1399بيدهندي و ديگـران،     (» نصيب ماندن از انكشاف و روشنايي است        اش بي   نتيجه

راه، زمينة تحقيق اين وحدت را ميسر ساخته است، بـه عبـارتي             / يا درنگ و تأمل او بر زمين      
بودگي چهار مفهوم زمين،     يت يافتن بشر حافي از آنِ هم      باشيدن به معناي قرار، آرامش و امن      

باشند در چارگانه جاي دارنـد امـا ويژگـي        ميرايان چون مي  «. آسمان، ميرايان و ايزدان است    
باشند كه ايـن      اي مي   ميرايان به شيوه  . اصلي باشيدن؛ آسيب نرساندن و محافظت كردن است       

باشد، چارگانه  ابراين، اين حفاظتي كه مي   بن. كنند  چارگانه را در گوهر ناآشكارش حفظ مي      
  ).68: 1379هيدگر، (» است

  
  گيري  نتيجه-5

 -يـك كاغـذ، در روزي و در راهـي   -حافي در درنگ و تأمل بر يك امر ساده و عادي بشر
اعتنا از آن گذشتند، چگونگي بودن و هـستن خـويش             اي كه قطعاً ديگر رهگذران بي      پديده

گيري بشر حافي با معطر كردن و مقدس شمردن           تخاب و موضع  ان. زند را ديگرگونه رقم مي   
امر معنوي و مقـدس پيونـد       / شده بود، او را به آسمان       كاغذي كه نام پروردگار بر آن نوشته      

گشايد و بسترساز وحدت چهارگانه      اي را به رويش مي      گيري امكان ويژه   زند، اين جهت   مي
 اهتمـام بـشر حـافي بـه اشـياي پيرامـونش و              درواقـع . شـود  فانيان، ايزدان، آسمان و زمين مي     

 ها، رويدادي عام و دادگي ها و روي اش به هستومندهاي ديگر، وراي روزمرگي مشغولي دل

رويـداد اولِ زيـست بـشر       ). از آنِ خود كردن رويـداد     (كند   همگاني را شخصي و انفسي مي     
دي، نامـت را متبـرك   حافي و واقعة دوم ـ بشارت پرورگار به اينكه چون نام مرا متبرك كر 

ظـاهر مكـاني    بشر حافي  از شرابخانه كـه بـه  . كنيم ـ هردو پيوند معناداري با ميخانه دارند  مي
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راه فراخوانـده   / گـشت،  بـه زمـين        است كه  در آنجا در مستي به دنبال قـرار و آرامـش مـي               
ترين مكـان     ترين و طبيعي    كند و در گسترده     زيست مي » راه«او بعد از اين پيغام، در       . شود مي

رسد؛ باشيدني كـه در پـابرهنگي بـشر حـافي معنـا               يعني زمين به قرار، امنيت و باشندگي مي       
پـوش در زمـين قـدم         او بعد از رويدادي كه زيست او را دگرگون كرد، بدون پـاي            . يابد  مي
پـس  . باشد؛ زميني كه بـه بـاور بِـشر بـساط پروردگـار اسـت                و در گسترة آن مي    . گذارد  مي

اين وجه هـستن و بـودن بِـشر         .  در خانه و مأمن مقدس محلي از اعراب ندارد         پوشيدن كفش 
اي بـراي بـشر       زيستن در موقعيت آسـتانه    . يابد  حافي در رفتن، شدن و صيرورت استمرار مي       

كرانگـي   مندي به بـي  حافي يعني حركت از كينونت به صيرورت، از الزام به امكان، از كران     
  .است

  
  ها نوشت پي

1- to settle 
2- dewlling 
3- da-zain 
4- in- world hood 
5- spatiality 
6- pratical approach 
7- circumspect concern 
8- being-in 
9- lifestyle 
10- das-man 
11- being 
12- situation 
13- patency 
14- ownedness event 
15- belongingness-to-each-other 
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  . ققفوس: تهران. هيدگر
مـسائل مدرنيـسم و     . مجلـه ارغـوان   . » انـسان، هـستي    هيـدگر، «). 1390(حنايي كاشاني، محمدسعيد    

  . سازمان چاپ و انتشارات: تهران. 12 و 11شمارة . مدرنيسم پست
  الهدي: تهران. ترجمة منوچهر صانعي دره بيدي. اصول فلسفه). 1371(دكارت، رنه 
مـسائل  . ارغنـون  مجلـة . تخريـب تـاريخ  / گرايـي و تفكيـك   هيـدگر، انـسان   «). 1382(سوفر، گايـل    

سازمان چاپ و   : تهران. 12 و   11شمارة  . ترجمة سعيد حنايي كاشاني   . مدرنيسم  مدرنيسم و پست  
  . انتشارات

  . كتاب فكرنو: تهران. ترجمة مرتضي نيك فطرت. هيدگر براي معماران). 1397(شار، آدام 
ترجمـة محمدرضـا   . سوي پديدارشناسـي معمـاري    به: روح مكان ). 1391(شولتز،كريستين نوربرگ   

  . داد نو رخ: تهران. رازيشي
: تهــران. تــصحيح و تعليــق محمــدعلي موحــد . مقــالات شــمس تبريــزي). 1391(شــمس تبريــزي 
  . خوارزمي

گزيدن و فراخوانـدن از نظـر        بررسي رابطه ميان سكني   «). 1389(صافيان، محمدجواد و ناصر مؤمني      
  .68 -55صص . 2شمارة . حكمت و فلسفه. »هيدگر

بررسي شـرايط امكـان تحقـق حقيقـت مكـان و سـكني              «). 1393( و مائده انصاري     ــــــــــــــــــــ
  .76-57صص . 6شمارة . شناختي هاي هستي پژوهش. »گزيدن

  . زوار: تهران. تصحيح محمد استعلامي. الاولياء ةتذكر). 1365(عطار نيشابوري 
ترجمة . هرمنوتيك مدرن  .»يادداشتي كوتاه بر ساختن باشيدن انديشيدن     «). 1377(كرل، ديويد     فارل

  . مركز : تهران. بابك احمدي و ديگران
  . ريسمان: ايلام. ترجمة عليرضا فرجي. درآمدي بر اگزيستانسياليسم). 1395(فلين، توماس 

باز تفسير مفهوم رخداد از آنِ خود كننده نـزد هيـدگر بـا           «). 1396(قسامي، حسين و محمد اصغري      
  .35-11صص . 19شمارة . لسفيتأملات ف. »مفهوم تفكر تكيه بر
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  .شيرازه: تهران. ترجمة صالح نجفي). قدم اول (هيدگر). 1385(كالينز، جف و سلينا، هاوارد 
  . ني: تهران. ترجمة عبدالكريم رشيديان. ترس و لرز). 1385(كيركگور، سورن 

  . ققنوس: تهران. ترجمة بيتا شمسيني. گون انسان مسئله). 1388(مارسل، گابريل 
نـشريه دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساني           . » بـشر حـافي    الاولياءةتذكرمشايخ  «). 1372(يار، عباس   ماه

  .169-149صص . 149 و 148شمارة . تبريز
  . هرمس: تهران. ترجمة محمدسعيد حنايي كاشاني. مارتين هيدگر). 1393(كواري، جان  مك

  . ققنوس: تهران.  علياترجمة مسعود. اگزيستانسياليسم و اخلاق). 1393(وارنوك، مري 
  . تندر: تهران.  ترجمة مجيد سرمدي.فلسفه چيست؟). 1367. (هيدگر، مارتين

ترجمـة بابـك احمـدي  و        . هرمنوتيك مدرن . »ساختن باشيدن انديشيدن  «). 1379(ــــــــــــــــــــ  
  . مركز: تهران. ديگران

  . مولي: تهران. ترجمة عباس منوچهري. شعر، زبان و انديشه رهايي). 1381(ــــــــــــــــــــ 
  . ققنوس: تهران. ترجمة سياوش جمادي. هستي و زمان). 1386(ــــــــــــــــــــ 
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Abstract 
Considering space as an original matter and natural concept in ancient 
Greece thought in contrast to assuming it as something abstract, continued, 
quantitative, and measurable in modern thought has resulted in different 
concepts, conclusions, and formalizations. With the essence of space and the 
truth of residing diminishing in the sphere of modern thought, Martin 
Heidegger strived to focus on the concepts of being-in-the-world of Dasein, 
residence, inhabitance, and spatiality through visualizing space and 
considering space’s truth. In Heidegger’s words, we are ‘residents’; 
essentially-spatial Dasein, in a spatial world. The present study was an 
attempt to analyze and re-read Beshr-e Hafi’s narration in Tazkirat al-Awliya 
considering the essence and truth of space in Heidegger’s thought. 
Emphasizing on this important issue that Dasein’s existence is engaged in 
his conditionality, the present article deals with situational analysis of what 
happens in ‘one day’, ‘on the way’ for Beshr-e Hafi. It shows how Beshr-e 
Hafi’s decision and stance concerning a simple, ordinary incident makes that 
incident his own (owning event) and expands the options before him. After 
this event, Beshr-e Hafi is recalled by a divine message and he achieves 
safety and relief on the ‘path’ that is apparently a place for passing and 
moving on. He is there, inhabits there, and this residence paves the way for 
the quadripartite unity of the Geviert; the Fourfold of the heavens, world, 
mortals, and gods. Living and being of Beshr-e Hafi is realized on the way 
with becoming and transforming and he achieves serenity on the way to 
residence. 
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